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Abstract 
The Safavid era is a period of flourishing and promoting theological discussions responding 
to new doubts and criticizing views on various topics, including the narration of Thaghalayn 
(the two treasures) about the superiority of the Quran and Ahl al-Bayt (the household of the 
Prophet), which led to the writing of different treatises. The treatise of Tabsarah al-Ekhwan 
fi Bayan Akbariyah al-Quran by Khajuyi is about the motewater (successive) narrations of 
Thaghalayn, emphasizing the superiority and greatness of the Quran over Ahl al-Bayt as the 
major treasure expressing the opinions of scholars and answering their doubts. Based on the 
aforementioned treatise, we have tried to compare the views of Sheikh Bahai and Khajuyi. 
Sheikh Bahai says that in terms of literature and rhetorical techniques, the major and minor 
treasures expressed irrespectively in these narrations are ambiguous and not motewater. The 
meaning of the Quran Nategh (speaking Quran) is the same as kalam nategh (speaking 
words). So nategh has superiority over samet (silent). On the other hand, Khajuyi sees no 
reason for the major and minor treasures to be expressed irrespectively and ambiguously. He 
proves the tawator (frequency) of these narrations and considers the Quran as the major 
treasure and the speakers of the Quran as its interpreters. Khajuyi also believes that what 
guides and is followed is superior to what is a follower and needs to be guided. 
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یه  و
 ۵۶ـ۳۶، ص۱۴۰۱ ودوم، بھار و تابستانسال ھشتم، شماره بیست

 
مقایسه دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن، با 

 ١الإخوان ةتبصر  رسالهاستناد به 
 2*يزهرا خسروجرد

 4***باقر رضایعل، 3**یمیعظ االلهیبحب
 ]۱۴/۱۲/۴۰۰۱تاریخ پذیرش:  ۱۶/۰۸/۴۰۰۱[تاریخ دریافت: 

 چکیده
د نو و نق يهاشبهه پاســخ بهه دوره شـکوفایی و ترویج مباحث کلامی، و  صـفوی  عصـر 
ــویی در هادیدگاه ــلیت قرآن و اهل موض عات مختلف، از جمله حدیث ثقلین درباره افض

ان فی الإخو تبصرةشد. رساله  ییهارسالهاست که همین مباحث باعث نوشتن  بیت (ع)،
خواجویی درباره احادیث متواتر ثقلین با تأکید بر افضـــلیت و اکبریت  القرآن أکبریةبیان 
ــخ به شــبهات آنها   بر اهل بیت (ع) به عنوان ثقل اکبر،قرآن  و بیان نظر عالمان و پاس

دیدگاه شیخ بهایی و خواجویی را مقایسه  ایمکوشیدهاسـت. با مبنا قراردادن این رسـاله   
شده در این از نظر ادبی و فنون بلاغت ثقل اکبر و اصغرِ بیانگوید کنیم. شیخ بهایی می

قرآن ناطق  منظور از نشـر مشوش مبهم است و متواتر نیست. احادیث به صـورت لف و  
ولی در مقابل، خواجویی . پس ناطق بر صــامت افضــلیت دارد. اســت ناطقکلام  همان
ا اثبات ر تواتر این احادیثکه ثقل اکبر و اصـغر مشـوش و مبهم باشد و    ندیبینمدلیلی 

تقد و مع کندیممعرفی قرآن  فســرم، ناطقانِ قرآن را داندیم ثقل اکبرکند و قرآن را می
 .داردکننده شونده و پیروياز هدایتي شده منزلت والاترکننده و پیرويتیهدااست 

 .ثقل اکبر، ثقل اصغر یت،افضل ین،ثقل یث(ع)، حد یتقرآن، اهل ب :هاکلیدواژه
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 ٣٧/  ...قرآن، با استناد  یتفضلدر ا ییو خواجو ییبها یخش یکلام یدگاهد یسهمقا

 

 مقدمه
قلی ی و نکلام، دانشـی درباره عقاید و اصول دین است که برای اثبات آنھا با دلایل عقل 

ــتدلال، و از آنھا دفاع می . در ادوار )63-3/62: 1381؛ مطهري، 42: 1383(فیاض لاهیجی، کند اس
(در سده مختلف تاریخ کلام شـیعه، حضـور پُررنگ علمایی ھمچون صــدوق و شــیخ مفید   

ھای برجســته ، که از شــخصــیت(در ســده هفتم قمري)و نصــیرالدین طوســی  چهارم قمري)
گرایی بودند، رنگ و بوی خاصی گرفت. نصیرالدین طوسی در قرن ھفتم گرایی و عقلنص

ر راه ای را دترین متن کلامی، جنبش تازه، در جایگاه محکمتجرید الاعتقادقمری بـا تألیف  
آرام از سبک حکمت جدلی بیرون که علم کلام آرامشـدن علم کلام ایجاد کرد، چنان برھانی

 .)155-4/150و  95-3/93: 1381(مطهري، مت برھانی به خود گرفت رفت و رنگ و بوی حک
ن یافتویژه با شـروع دوره صـفوی (نیمه نخست سده دھم) و رسمیت  در ادوار بعدی، به

ھای فقھی و فلسفی نیز رواج ھای رایج حدیثی، دانشمذھب شـیعه در ایران، در کنار دانش 
غاز قرن یازدھم قمری نماد شــکوه دانش و  ای پیدا کرد. اصــفھان از آیافت و جایگاه ویژه

تمدن اسلامی شد و حضور اندیشمندان شیعی، حوزه علمیه اصفھان را شکل داد. این حوزه 
تیب، تررفت که در آن زمان بهھای علمی شیعه به شمار میترین حوزهیکی از بھترین و زنده

 و رویکردی ترکیبی از آندو رویکرد کلام فلسـفی و کلام نقلی را اسـتمرار و گسترش داد   
 .)63-3/62: 1381؛ مطهري، 42: 1383(فیاض لاهیجی، پدید آورد 

نوعی در تنوع و گســتره مباحث   حضــور اندیشــمندان نامی در علوم نقلی و عقلی به 
زود. افعلمی مکتب اصــفھان اثرگذار بود و بر نشــاط، پویایی و گســترش علوم اســلامی می

دار معارف شیعی باشند و آن را به ای بود تا میراثرھیختهدغدغه ھمگان تربیت شـاگردان ف 
ــل ــیخ بھــایینسـ  ه.ق.) 1030(متوفــاي  ھــای بعــدی منتقــل کننــد. از جملــه این افراد شـ

 .)9/234: 1403(امین، زیست می بود که در این عصر شیعه دانو ریاضی حکیم ،محدث ،فقیه
لوم دینی بســیار کوشــید و حوزه علمی شــیخ بھایی برای تربیت و پرورش شــاگردان ع

وی، پویایی و طراوت خاصــی داشــت. وی اســتعداد و ذوقی ســرشــار، و تألیفات متنوعی 
فرد بود داشـت و در ھمه علوم رسمی زمانش دست داشت و در شماری از آنھا منحصر به  
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مطرح بوده ھایی در زمینه کلام خدا و ائمه (ع) . در زمان او پرسش)1/219: 1378(نصرآبادي، 
 به آنھا پاسخ داده است. شرح الفرائض النصیریةکه او در رساله 

از آغاز دولت صـفوی، بسیار ارزشمند  » امامت«در میان آثار کلامی بزرگان، موضـوع  
ھای نو و بود که در مکتب علمی اصــفھان به اوج رســید. در این عصــر، پاســخ به شــبھه

ــی و نقـد دیـدگـاه    ــتور کـار عالمان و  ھـایی دربـاره برتری قر  بررسـ آن و عترت در دسـ
ھای عالمانه ھایی نوشته شد. این نگارشورزان بود و در این موضـوع نیز رسـاله  اندیشـه 

ــدن دیدگاهباعث عمیق ــد و دانشھا و اعتقادات میشـ ــید ھای دینی را ژرفا میشـ بخشـ
 .)2/229و  1/327: 1377(شوشتري، 

ــاله ــبھات  اینھا رس ــخ به ش ــده به قرآن و عترت درباره تعیین ھایی بودند در پاس واردش
ــلیـت یکی از دو ثقـل در حـدیـث ثقلین کـه با توجه به تواتر و ھمچنین        اکبریـت و افضـ

ھای متفاوت و الفاظ گوناگون در متن این حدیث، باعث به وجود آمدن ھـا و بیـان  قولنقـل 
 ،ولایت کلیّه، انروح الإســلام والإیم نظرھا، و در نتیجه آثار متفاوتی، شــده اســت؛اختلاف 

ــیل العترة علی الکتاب ، خزینة الجواھر فی زینة المعابر ــف الحجاب فی تفض ــرة تو  کش بص
 ھا است.از جمله این رساله الإخوان فی بیان اکبریة القرآن

نوشته محمد اسماعیل مازندرانی (معروف  تبصرة الإخوان فی بیان اکبریة القرآنرسـاله   
ــوران به خواجویی) عالمی خردمند، ح کیمی فقیه، محدثی بزرگ، مرجعی والامقام از دانشـ

(آقابزرگ بزرگ قرن دوازدھم، معاصـر علمایی ھمچون صـدرای شـیرازی و مجلسـی است     
ــھرتش به . )9/62: 1430تهرانی،  ــیلی و  » خواجویی«ش ــد تحص به دلیل گذراندن مراحل رش

. در این مقاله )3: 1389(قاســمی، تألیفات علمی او در محلّه خواجو در اصــفھان بوده اســت 
 خواھیم دیدگاه خواجویی و شیخ بھایی را بررسی و مقایسه کنیم.می

 تبصرة الإخوان فی بیان اکبریة القرآنتحلیل محتواي رساله 
محور اصـلی مباحث خواجویی در این رسـاله، بحث درباره افضلیت ثقل اکبر (قرآن) با   

 فرمایند:ر این حدیث میپیامبر (ص) د استناد به حدیث مشھور ثقلین است.



 ٣٩/  ...قرآن، با استناد  یتفضلدر ا ییو خواجو ییبها یخش یکلام یدگاهد یسهمقا

 

کتاَب اللهَّ عزَّ و جلَّ و أهَلَ بیتی  -إنِیّ تاَركِ فیکم أمَریَنِ إنِْ أخَذَتْمُ بهِمِا لنَْ تضَـــلُّوا 
عترْتَی أیَها الناَّس اســمعوا و قدَ بلغَّتْ إنِکَّم ســترَدِونَ علیَّ الحْوض فأَسَــألَکُم عماّ   
فعَلتْمُ فی الثقَّلَیَنِ والثقَّلَاَنِ کتاَب اللهَّ جلَّ ذکرهُ و أهَلُ بیتی؛ من در میان شـــما دو چیز 

ــد: کتاب خدا و عترتم باقی می گذارم که اگر آنها را بگیرید، هرگز گمراه نخواهید ش
بر  حوض که اهل بیتم هسـتند. اي مردم بشنوید! من به شما رساندم که شما در کنار 

شـوید، پس من از شـما درباره رفتارتان با این دو یادگار ارزشمند سؤال   من وارد می
 .)1/294: 1407(کلینی،  اهل بیتم و کتاب خدا خواهم کرد، یعنی

ــت   ــپس» کتاب االله« تعبیربا توجه به آنکه پیامبر (ص) در این حدیث، نخس واژه  و س
را بیان کردند، مباحثات و اختلاف نظرھایی بین علما از قبیل برتری قرآن بر عترت » عترتی«

 طرازبودن این دو ثقل مطرح بوده است.بودن و ھمیا بالعکس یا ھمسان
نوشت و در آن با تکیه بر الفاظ تبصرة الاخوان ای با عنوان خواجویی در این باره رساله

ــتناد به کاررفته در احادیث ثقلین (با نقلبه ــابه دیگر، و با اسـ ھای مختلف) و احادیث مشـ
، »اطول«، »اقدم«، »اکبر«قرآن مانند  کـاررفتـه در آن احادیث در تعریف  ھـای مختلف بـه  واژه

ــل«، »اعظم« ــلیت قرآن بر عترت را مطرح کرد؛ او »حبـل ممـدود  «، »افضـ ، اکبریت و افضـ
ــند این احادیث با تحقیق و پژوھش    برخلاف نظر دیگران دربـاره معتبرنبودن نـاقلان و سـ

تنی این و از نظر م توانست اعتبار آنھا را از طریق ناقلان معتمد در کتب اولیه شیعه پیدا کند
برتری را با قواعد حدیثی مانند عام و خاص، مطلق و مقید، ناســخ و منســوخ و قواعد ادبی 

وجودآمده در این زمینه پاســخ داد و در و نحوی مشــخص کند. وی در ادامه به شــبھات به
ه لانتھای رســاله نیز مباحثی کلامی را از بزرگانی ھمچون شــیخ بھایی بیان کرد. در این مقا 

ــوع اکبریت قرآن یا اھل بیت (ع) دیدگاه ــیخ بھایی را در موضـ ھای کلامی خواجویی و شـ
 کنیم.مقایسه می

 دیدگاه شیخ بهایی درباره کلام خداوند
ــاعره     دربـاره حقیقـت و جایگاه قرآن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد؛ گروھی از اشـ

ــیخ بھایی می معتقد بودند حتی یک حرف قرآن نیز از پیامبر برتر اســت. کلام نزد «گوید: ش
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انی، (تفتاز» اشـاعره معنای نفسـی اسـت که به اعتقاد آنھا یکی از صفات قدیم خداوند است   
ــبت به )16-14: 1016؛ بهایی، 8/106: 1325؛ ایجی، 4/144-145: 1409 ــفات خداوند نسـ . صـ

ــتلزم برتری کلام خـدا مخلوقـات در منزلـت بـالاتری قرار می    بر تمام  گیرد، این کلام مسـ
مخلوقات، ملائک و پیامبران است. ولی به اعتقاد معتزله کلام حادث است و از صفات خدا 

رود، بلکه در حقیقت ترکیبی از حروف و صـدا است که خداوند در برخی از  به شـمار نمی 
ــت و کلام خداوند ھمانند دیگر مخلوقات، مخلوق خدا   ــام مانند درختان قرار داده اس اجس

. ولی صفت تکلم از صفات خدا است. لذا )8/105: 1325؛ ایجی، 1/215: 1412(حمصی، است 
(ع)  بیتایم؛ حتی اگر اھل اگر پیامبر را با قرآن مساوی بدانیم از ادب و نزاکت خارج نشده

 .)16-14: 1016(بهایی، را از کلام برتر بدانیم، جای ھیچ ایرادی نیست 
 آورد:دو معنا برای آن به شرح زیر می کند، ولیشیخ بھایی کلام نفسی را رد نمی

انجامد الف. اگر کلام نفســی مدلول لفظ باشــد، به انکار قرآن و عدم تحدی در قرآن می
 (چون لفظی از خدا نیست تا با آن تحدی کرد).

ب. اگر کلام نفسی معنای قائم به غیر باشد، یعنی کلام قائم به ذات خدا است که شامل 
ا ھھا نوشته شده، و بر سر زبانر این صـورت این کلامی که در قرآن شـود. د لفظ و معنا می

ھا محفوظ است، ھمان کلام نفسی است و این کلام غیر از کتابت، قرائت جاری و در سـینه 
تا: ؛ خواجویی، بی12: 1016؛ بهایی، 201-200: 1382(خفري، اند و حفظ اســت که ھمگی حادث

36(. 

 داونددیدگاه خواجویی درباره کلام خ
ــاله  کلام «در بررســی و نقد دیدگاه متکلمان راجع به  تبصــرة الاخوانخواجویی در رس

گوید کلام به معنای آنچه با آن تکلم شـود نزد اشاعره صفت قدیم خداوند نیست،  می» خدا
گونه بلکه حادث اسـت و منظور از کلام خداوند (که به قرآن تفســیر شده) در اینجا (ھمان 

این مطلب تصریح دارد) ھمان کلام به معنای آن چیزی است که با آن  که سـخن ایشـان به  
تکلم شود و حتی یک حرف از آن است. چون نزد آنھا کلام نفسی از حروف تشکیل نشده، 
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اند قرآن، اسم معنا است، نه اسم نظم و معنا بلکه فقط معنای نفسـی است؛ برای ھمین گفته 
آن؟ (منظور از کلام در اینجـا یعنی آنچه در   گوینـد حرفی از بـا ھمـدیگر. پس چگونـه می   

مصـحف به صـورت تواتر گردآوری شده است)؛ چون به آنچه در مصحف وجود دارد نیز   
اند که از جمله اشیایی است که ضرورتاً در کلام خداوند اطلاق شـده اسـت و آشکارا گفته  

کلام خدا را انکار دین به عنوان کلام خدا شـناخته شـده است. به ھمین دلیل کسانی را که   
رغم این موضـوع، تمام مخالفان، به کلام نفسی  . علی)200: 1382(خفري، دانند کنند کافر می

دانند، بلکه این نظر گروھی از مخالفان قائل نیسـتند و آن را صفتی قدیم از صفات خدا نمی 
ان به گمای باشد است. پس اطلاق مخالفان چندان محکم نیست، مگر آنکه اطلاقشان اشاره

 ایم.که ما به آن اشاره کرده ھا، ھمچنانبرخی از اشعری
ون گیرد، چکلام، به معنای حروف و اصواتی که حقیقتاً یا حکماً با آن تکلم صورت می

ــمار نمی  ــفات خداوند به ش ــت از ص رود؛ اما کلام به معنای تکلم، یعنی توانایی حادث اس
ــخنان دال بر معنا و مقصــود، با ای ــخن القای س جاد حروف و آواھا در جســمی که عادتاً س

گوید، بدون لزوم و تعدد قدما صــفت قدیم خداوند اســت. پس اعتقاد به اینکه کلام به نمی
طور مطلق صـفتی از صفات قدیم خداوند است، صحیح نیست و ردکردن این باور با اندک  

اش بر برتری عنـایـت و توجھی ممکن اســـت. قرارگیری کلام خـدا در زمره مخلوقات، با   
 .)37تا: (خواجویی، بیپیامبر و آل وی منافاتی ندارد 

ــتقرآن از ھر چیزی جز خداوند بزرگ«با توجه به روایت  ــعیري، » تر و والاتر اسـ (شـ
 بیت بودن منزلت قرآن با اھل، بعید است اعتقاد به ھمسان)89/290: 1403، ؛ مجلسی40: 1363

بیت (ع) بر قرآن بسیار ناپسند است، چون  ولی اعتقاد به برتری اھل(ع) خلاف ادب باشد؛ 
 با روایات فراوانی در تضاد است.

ــاعره از اطلاق نام قرآن و کلاممی االله بر این کتاب فقط به این دلیل توان گفت مراد اشـ
نبوده که این کتاب بر کلام قدیم خداوند دلالت کند تا اینکه چنین برداشــت شــود که اگر  

ھمچنان به حال خود باشد؛ بلکه به » االلهکلام«مخترع این الفاظ غیر خداوند باشد اطلاق نام 
ــکل که  این دلیل بوده که این کتاب از وجه دیگری نیز به خدا اختصـــاص دارد، به این شـ
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ــکل  ــت ش بل ھو قرآنٌ مجیدٌ * «ھا را با این قول خداوند در لوح محفوظ پدید آورده: نخس
. سپس صداھا )22-21(بروج: » : بلی، این قرآن مجید در لوح محفوظ اسـت فی لوحٍ محفوظٍ

: که این سخن فرستاده«را بر زبان فرشـتگان جاری ساخته است:   ای و إنَّه لقولُ رسولٍ کریمٍ
 .)40(حاقه: » (جبرئیل) بزرگوار است

 »کلام االله ناطق«دیدگاه شیخ بهایی در باب 
این «فرماید: یث صفین که حضرت علی (ع) میپرسـشی مطرح است و آن اینکه آیا حد 

، قبطری(ابن» [قرآن] کتاب خاموش خداوند اسـت و من کتاب ناطق [مفسر قرآن] خدا ھستم 
ــیلـت و برتری ائمـه (ع) بر قرآن دلالت    ،)144: 1409، ؛ حر عـاملی 272و  330: 1407 بر فضـ
 گوید:یکند؟ شیخ بھایی در پاسخ ممی

ــان تواند از قرآن بزرگهر ناطقی نمی ــد به دلیل اینکه باید تمام انس ها به تر باش
گونه گفته شود که ناطق از آن بودن از قرآن برتر باشـند، ولی اگر این دلیل ناطق

جهت که ناطق اسـت بر صامت از آن جهت که صامت است برتري دارد، یعنی  
ت و مصـادیقش از صــامت برتر است.  ناطق در حقیقت و بدون توجه به جزئیا
شـــود که علی از این جهت که وي نیز پس، از این روایت چنین برداشـــت می

کلام خداوند است، در فضیلت همسان قرآن است، اما چون به صفت و ویژگی 
گویی، اختصاص یافته است، نسبت به قرآن برتري و فضیلت دارد. نطق، سـخن 

واتر اســت یا واحد، روایتی صــحیح اســت یا اما درباره روایت صــفین که آیا مت
توان آن را حجت قرار داد، باید بگوییم که این روایت خبر واحد ضعیف، آیا می

: 1252(بهایی، تواند حجت باشد است و صحت سندش درست نیست، پس نمی
13(. 

 االله ناطق با استناد به آیات و روایاتدیدگاه خواجویی درباره کلام
ابتدا گفته اســت گروه فراوانی » من کلام ناطق خداوند ھســتم«روایت خواجویی درباره 

خ کند. او در پاســعلی (ع) بر قرآن دلالت می معتقدند این روایت، بر فضــیلت و برتری امام
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گفته است این استدلالِ درستی نیست، چون واضح است که منظور امام از قرآن ناطق، مفسر 
د، کنپیامبر در آن اختلاف دارند، برایشــان روشــن میقرآن اســت و آیاتی را که امت پس از 

برای ھمین پیامبر ایشـان را با قرآن ھمراه کرد و جانشین خود در امت گردانید. چون ایشان  
گونـه کـه پیـامبر از مراد خداوند آگاه بود.    بـا علم یقینی از مراد خـداونـد آگـاه بود، ھمـان     

و خاص، ناسخ و منسوخ، تأویل، تنزیل، ھمچنین، ایشـان به تشخیص محکم و متشابه، عام  
ھا، آیات، قرائن، معانی، مبانی و تفســیر و باطن مفاھیم قرآن عالم بود. علم و دانش  ســوره 

ــتنباطی و اجتھادی نیســت   علی (ع) به تأویل قرآن ھمچون علم و دانش پیامبر اســت و اس
ای نازل نشده وگند آیهبه خدا س«. از امام علی (ع) روایت شـده اسـت:   )39تا: (خواجویی، بی

در صحرا یا دریا، در زمینِ ھموار یا در کوه، در زمین یا در آسمان، در شب یا در روز، مگر 
ــده اســت اینکه من می (تفتازانی، » دانم در خصــوص کدام شــخص و برای چه چیز نازل ش

 .)87و  89/35: 1403، ؛ مجلسی89: 1382حجر، ؛ ابن7/310تا: ؛ بحرانی، بی5/298: 1409
ــان، ھمان کلام عرضــی   ــریف ایش بنابراین، منظور از قرآنِ ناطق این نیســت که ذات ش

توان گفت دلیلی بر شــده مانند قرآن باشــد. پس میشــده از حروف و صــداھای قطعتألیف
بارات مشھور است، ع» کلام«برتری و فضیلت ایشان نسبت به قرآن نیست. آنچه در کاربرد 

. اصل )190: 1382، (خفريبودن کلام است کننده است، که این علامت حقیقتلتو الفاظ دلا
در کلام، کلام مؤلف از حروف شــنیداری اســت که در اصــل وضــع بر مراد و منظور از آن 

ــورت بگیرد، وجود چنین کلامی جز  کلام دلالت می ــان ص کند تا تفاھم میان افراد نوع انس
رد گیکردن ترتیب اجزای ترکیبی آن در ذھن، صــورت نمیو مشــخص پس از علم به معانی

 دانان، کلام را ترتیبتا اینکه امکان تألیف کلام از آن فراھم شود. برخی از علما مانند منطق
دانند، و متکلمان خداوند را با اجزای آن در ذھن، و برخی دیگر آن را نفس علم و دانش می

لیل اینکه در شــریعت آمده اســت، زیرا اگر کلام وجود کنند، به دصــفت کلام توصــیف می
ــت، مردم عـادی وحی را دریـافت نمی    اند کلام ھمان علم کردند. برخی از آنھا گفتهنـداشـ

. نشــده و غیرشــنیدنی استاند افزون بر علم اسـت، و قدیم تألیف اسـت، و برخی نیز گفته 
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اند، کلام قائل بودناین حال به قدیمشده شنیدنی است. کسانی که با اند تألیفبرخی نیز گفته
 .)1/520: 1381(نصیرالدین طوسی، اند در معنای سخنشان تفکر نکرده

منظور از اصل در کلام، اشاره به یکی از معانی کلام است که آن معنا مجازی است و با 
معنای اصــلی کلام ھمانند نیســت؛ ھمانند معنای الفاظ و موجودات عینی و علم به الفاظ،  

و کلمه او است که آن را به کَلِمَه ألقاھا إلی مَریمَ؛ «گونه که درباره عیسـی آمده است:  ھمان
سخنان پاکیزه به إلیه یصَـَعَدُ الکَلِمُ الطیِّب؛  : «فرماید. ھمچنین، می)171(نسـاء:  » مریم القا کرد

ــوی او بالا می ــرت علی (ع) می .)10(فـاطر:  » رودسـ داوند من کلام ناطق خ: «فرمایدحضـ
اطلاق کلام بر ایشان مانند اطلاق کلمه بر عیسی است، که این اطلاق مجازی است، ». ھستم

یا منظور این اســت که به دلیل اینکه حضــرت علی (ع) عالم به الفاظ و عبارات دال بر مراد 
ــده    ــورت مجازی کلام بر او اطلاق ش ــت، و دیگران چنین علمی ندارند، به ص خداوند اس

 .)40تا: بی (خواجویی،است 

ــتند، گري و فریب و مکر و نیرنگ قرآنآیا آنگاه که از روي حیله ها را برافراشـ
اند کیشان ما هستند که به کتاب خدا پناه بردهشـما نگفتید که اینان برادران و هم 

خواهند که خطاهاي گذشته آنها را ببخشاییم و مصلحت آن است که و از ما می
از دلشان بزداییم؛ من به شما گفتم این (توطئه) ظاهرش از آنان بپذیریم و اندوه 

ــت و پایانش    ــتم، آغازش رحمت و مهربانی اسـ ایمـان و بـاطنش تجاوز و سـ
پشـیمانی. شما در کار خود ثابت بمانید و به مبارزه ادامه دهید و از راهی که در  

 داید منحرف نشوید، و در جنگ دندان به هم بفشارید، به میدان جهاپیش گرفته
اند کنندهبتازید، و به نداي ندادهنده گوش ندهید که اگر پاسـخ داده شوند گمراه 

 .)122، خطبه 232: 1379(شریف رضی،  و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند

ــوی یاری ــدای بلند به سـ ــانیدن به علی (ع) قرآن نیز در آن موقعیت، آنھا را با صـ رسـ
چون علی ھمراه حق، «به سوی خودش است، خواند، و این عین دعوت قرآن به حق و می

 .)148: 1367؛ شوشتري، 5/332: 1363، (مجلسی» و حق نیز ھمراه علی است
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اما چون آنھا، دعوت قرآن را نشـنیدند و به یاری قرآن نشتافتند و عالِم به محتوای قرآن  
ــی ھمچون علی (ع) بودند که این دعوت را به گ ــاند و   نبودند، نیازمند کس ــان برس ــش وش

 است. بودن علی (ع)بودن قرآن و ناطقمحتوای قرآن را برایشان بشناساند. این معنای صامت
گفت، بلکه مقصود امام این است گونه نیست که شیخ بھایی میپس ھدف حضـرت آن  

که تمایل به قرآن صـحیح اسـت، اما تمایل به قرآن و به ســوی قرآن رفتن نیازمند شروطی   
گونه که بیان شد، قرآن به صورت اجمالی ی جزء شـروط آن است؛ چون ھمان اسـت که عل 

نازل شـده و به روشنگر و مفسر نیازمند است و علی است که مفسر و روشنگر قرآن است،  
شده میان دو جلد که این قرآن، خطی است نوشته«آمده اسـت:   البلاغهنھجگونه که در ھمان

ی آن مترجمی لازم است که منظور آن را بیان کند، ھمانا گوید و ناچار برابه زبان سخن نمی
این « .)125، خطبه 238-236:  1379(شـریف رضی،  » توانند از قرآن سـخن بگویند ھا میانسـان 

 بطریق،(ابن» (قرآن) کتاب خاموش خداوند اسـت و من کتاب ناطق (مفسر قرآن) خدا ھستم 
 .)144: 1409؛ حر عاملی، 39/272: 1363؛ مجلسی، 330: 1407
) (همان)» من کلام ناطق خداوند ھستم(«این سـخن حضرت علی (ع)   با نگاه نحوی به 

است حذف  »مبینّ«و  »مفسر«که واژه » کلام«الیه شـویم که در این جمله مضـاف  متوجه می
شـده است، که معنای جمله (بدون در نظر گرفتن حذف کلمه از آن) کامل نیست. لذا عقل  

ــاف) در میان از جمله دلالت می و عرف بر حـذف یـک کلمه   کند. این مطلب (حذف مضـ
اصـولیان و دانشمندان علوم بلاغت (معانی و بیان) مشھور است. با تقدیر حذف مضاف در  

گونه که افراد روایت مذکور، مشخص شد ناطق صفت کلام خدا است نه صفت علی، ھمان
 .)40 تا:(خواجویی، بیاند بسیاری چنین برداشت اشتباھی داشته

سـاکت) نیز به این اعتبار است که با زبان ظاھری و حقیقی  ( توصـیف قرآن به صـامت  
ــخن نمی ــاکتی گویا، حجت خدا بر «گوید، به ھمین دلیل س قرآن فرماندھی بازدارنده، و س

(شـریف رضـی،   » کردن به قرآن را از مخلوقاتش گرفتهمخلوقاتش اسـت. خداوند پیمان عمل 
گویی است که ھرگز زبانش کتاب خدا، قرآن، در میان شـما سخن «و  )183، خطبه 352: 1379

 .)1/7: 1365، ؛ فیض کاشانی133، خطبه 250(همان: » شود[از گفتن حق] کُند و خسته نمی
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شود که بر قرآن برتری و اینکه امام علی (ع) عالم به قرآن و مفسـر آن اسـت، دلیل نمی  
گوییم بودن با قرآن ھم نیســت. بلکه میه حتی دلیلی بر ھمســانفضــیلت داشــته باشــد، بلک

ــبب علو درجات و فضــیلت و مکانت کمال و تمام آنھا اســت  ، دانش آنھا (ائمه (ع)) که س
 .)40تا: (خواجویی، بیبرگرفته از قرآن است 

 کنندهدیدگاه شیخ بهایی و خواجویی در باب افضلیت هدایت
ــت که پیر  ــیخ بھایی این اس کردن به وی ائمه (ع) از قرآن، به معنای وجوب عملنظر ش

گونه احکام قرآن و تصدیق به اخبار آن است و به معنای برتری آن بر ائمه (ع) نیست؛ ھمان
که اگر آقایی به غلامش نامه بنویســد و او را مکلف به پیروی از آن کند به این معنا نیســت 

توان گفت مقتضی برتری و رت میکه آن نوشـته از شـخص غلام برتر اسـت. در این صـو    
افضـلیت آن نوشته بر شخص و فرد مأمور نیست، پس باید معتقد بود که قرآن بر ھیچ یک  

 .)39-38: 1016؛ همو، 13: 1252(بهایی، از افراد مکلف، برتری و فضیلت ندارد 
ای در این مطلب وجود ندارد که قرآن کریم ائمه (ع) گوید شــک و شــبھهخواجویی می

این قرآن، به إنّ القرآنَ یَھدی للّتی ھی أقوَم؛ «فرماید: دایت کرده است، زیرا خداوند میرا ھ
حسین (ع) در  و امام علی بن ،)9(إسراء:  »کندھا اسـت ھدایت می راھی که اسـتوارترین راه 

ــنـایی گردانیـدی که ما با پیروی از آن از   «فرمـایـد:   دعـای ختم قرآن می  و آن را نور روشـ
 »یابیمای گمراھی (شـرک، کفر، شـک و نفاق) و نادانی (معاصی و شبھات) راه می  ھتاریکی

ــین،  (ع) از قرآن کریم پیروی کردند و ھدایت  . ائمه)42، دعاي 142: 1383(امام علی بن الحسـ
او آمد و محتوای رسالت وی برای این «شـدند، دلیلش نیز این سـخن امام علی (ع) اسـت:    

نی پیشــین بود، ھمچنین برای آنھا نوری آورد که به آن اقتدا ھای آســمامردم تصــدیق کتاب
در  .)158، 223: 1379(شـریف رضی،  » کنند، این نور ھمان قرآن اسـت. آن را به سـخن آورید  

تری از شده دارای منزلت والاتر و بزرگکننده و پیرویاین نکته نیز شکی نیست که ھدایت
 ،گونه که مذھب اھل حق به آن معتقد استھمانکننده ھستند، زیرا شـونده و پیروی ھدایت

ن این نوشته نداشتلازم اسـت امام متبوع بر مأمومِ تابع، افضلیت و برتری داشته باشد. برتری 
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رسـاند که (نامه) برای وی نوشته شده است؛ اما مدعا اعم از  به صـورت خاص بر پیامبر می 
بیت (ع) ایشان مد نظر  ) بر اھلاین اسـت، چون در اینجا تفضـیل آن نوشته مکتوب (قرآن  

اســـت. ھمچنین، مشـــخص اســـت که معنای وجوب پیروی از قرآن از طرف ھمه، یعنی  
ــدیق به اخبارش عمل اند: فرموده .)40تا: (خواجویی، بیکردن به احکام مکتوب در آن، و تصـ

 .)89/290: 1403 ،؛ مجلسی40: 1363(شعیري، » قرآن از ھر چیزی جز خداوند برتر است«

 دیدگاه شیخ بهایی و خواجویی در تعیین افضلیت در روایت
کند از شیخ بھایی پرسیدند ظاھر این روایت (ثقلین) بر فضیلت و برتری قرآن دلالت می

 گوید:گویید؟ شیخ بھایی میکه از نظر معنایی روایتی متواتر است، شما در این باره چه می

در این روایت صراحتاً و آشکارا ثقل اکبر  م که پیامبردر برخی از اقوال قدما دید
و افضـل را مشـخص نکرده و این امر را مبهم و مخفی گذاشــته است؛ و شاید   

در قرآن، براي مصلحتی آن را پنهان کرده » صلوة الوسطی«و » لیلة القدر«همانند 
 است.

یت ن و اهل بو دیگر اینکه از نظر فن بلاغت ثقل اکبر و اصــغر درباره الفاظ قرآ
در این حدیث لف و نشـر مرتبّ نیسـت بلکه به صــورت لف و نشــر مشوش   
گفته شـده اسـت، چون لف و نشر مشوش در کلام بلیغان و شعر و نثر متداول   

 .)15: 1252(بهایی، است 

گوید: چگونه شیخ بھایی از برخی گذشتگان خود تقلید کرده و روایت را خواجویی می
مرجّحی بر آنچه پنداشته حمل کرده است؟! این دلیل با روایات فراوان از بدون ھیچ دلیل و 

 .)15: 1252(عاملی، احادیث ثقلین در تضاد است 
اکثر این روایات، علاوه بر کثرت و شـھرتشـان، مبھم نیستند، بلکه در آنھا تصریح شده   

: 1363(قمی، قمی  گونه که در روایت علیھمان اسـت بر اینکه مراد از ثقل اکبر، قرآن است، 
و دیگر روایات از طریق عامه و خاصــه ذکر  )593: 1414، ؛ طوســی1/5: 1380؛ عیاشــی، 1/173

 شده است.
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توان قائل به لفّ و نشـر مشوش بود؟! حال  ھمچنین، طبق نظر برخی از افراد چگونه می
: 1386 ،(طبرسی» بیت من استاصـغر اھل  ثقل اکبر قرآن اسـت و ثقل  «آنکه پیامبر فرمودند: 

و ھمچنین  )37/132: 1403؛ مجلسی، 272و  2/185: 1365، ؛ فیض کاشانی1/5: 1380، ؛ عیاشی1/60
ــغرند و قرآن ثقل اکبر الاھی  ای مردم! به«فرمودند:  ــتی علی و فرزندان پاک من ثقل اص راس

 .)2/752: 1377، ؛ فیض کاشانی1/3: 1363؛ قمی، 1/71: 1374؛ بحرانی، 334: 1421حلی، (» است
ین اکنند و بیت (ع) دلالت می ظاھر روایات بر برتری و فضــیلت قرآن نســبت به اھل 

ــیخ بھایی تواتر روایات را قبول میروایـات متواتر معنوی   ظر، ونکند، اما بدون دقت اند. شـ
ی که دھد. کسفقط صـرفاً به دلیل ردکردن و کنارگذاشتن این بحث، دلالت آنھا را تغییر می 

ــر مرتب دلالت کند، میبـا دقت به روایات نگاه می  بیند که ظاھر این روایات بر لفّ و نشـ
ــوّش، نه کند؛ پس حملمی ــر مش تنھا خلاف ظاھر احادیث، بلکه مخالف با کردن لفّ و نش

از نظر علم بلاغت، لفّ و نشـر مرتب بر لفّ و نشـر مشوّش ترجیح    اصـول بلاغت اسـت.  
کند؛ به بیانی دیگر، لفّ دارد، چون لفّ و نشر مشوّش ذھن انسان را مشوّش و مضطرب می

 و نشر مشوّش مرجوح، و لفّ و نشر مرتب راجح و مقدم است.
تاب بودن کافضل کننده، که مراد از اکبر ھمان قرآن است،نظر از اخبار تصریحبا صـرف  

گونه که در اصـول علما بیان شــده، که مدار استدلال  ویژه، ھمانشـود؛ به بر عترت ظاھر می
ــود، چون اصــل در کلام آیات و روایات، حمل به ظاھر آنھا اســت که متبادر به ذھن می ش

ــت، مگر اینکه قرینه ــد؛ به  حمل بر ظاھر اس ــته باش ای از نقل یا عقل برخلافش وجود داش
دانند که بدون توضیح، کسی را مخاطب به خلاف ظاھر کنیم، ن دلیل علما صـحیح نمی ھمی

کند ظاھر کلام مد نظر ایم؛ زیرا مخاطب فکر میچون در این صـــورت فریب به جھل کرده
 .)3/320: 1394(سیوطی، اش است، نه معنای غیرظاھری

رود، فقط در ر میاما اینکه وی گفته لف و نشــر مشــوش در شــعر و نثر فراوان به کا  
ای دالّ بر حمل بر معنای غیرظاھری وجود داشته باشد، از صـورتی صـحیح است که قرینه  

جمله اینکه در صـورت اراده معنای ظاھری، معنای جمله نادرسـت باشد که در این روایت   
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چنین نیســـت و ھمچنین برخی علما نیز حمل این روایت بر لفّ و نشـــر مرتب را واجب 
 اند.دانسته

ــر مرتب    ــد، لف و نش ــر مرتب ثابت ش پس زمانی که وجوب حمل کلام بر لف و نش
مقتضـی افضلیت کتاب بر عترت است. بنابراین، جواب شیخ بھایی با قطع نظر از ایرادھایی  
که وارد کردیم، در مقابل ســؤال نیســت، چراکه ســؤال چیزی اســت و جواب چیزی دیگر  

 .)40تا: ؛ خواجویی، بی3/31: 1428؛ معرفت، 3/320: 1394(سیوطی، 

 نتیجه
ــیخ بھایی و خواجویی، و  بندی مباحث مطرحدر جمع ــده در مقاله، نخســت نظریه ش ش

 شود.سپس نظریه مختار نگارنده تحت عنوان نقد و نظر مطرح می
مفاد روایات ثقلین این است که وی تواتر این روایات را  درباره الف. نظر شـیخ بھایی

ــراحتاً ثقلین در این روایت ص)دھـد، زیرا پیامبر ( ا تغییر میپـذیرد امـا دلالتش ر  می  و صـ
آشـکارا ثقل اکبر و افضل را مشخص نکرده و این مطلب را مبھم و مخفی گذاشته است؛ و  
دیگر اینکه در ادبیات این حدیث ثقل اکبر به صـورت لفّ و نشر مشوّش گفته شده است،  

 و نثر متداول است.چون لفّ و نشر مشوّش در کلام بلیغان و شعر 
ــفین که فرمودند      من کلام ناطق «وی دربـاره مفـاد روایـت امـام علی (ع) در جنگ صـ

کند که علی (ع) از این جھت که وی نیز کلام خدا است، چنین برداشت می» خداوند ھستم
گویی) اختصاص در فضـیلت ھمسـان قرآن است، اما چون به صفت و ویژگی نطق (سخن  

قرآن برتری و فضــیلت دارد. اما درباره روایت صــفین که آیا متواتر یافته اســت، نســبت به 
توان آن را حجت قرار داد یا واحد است، و آیا روایتی صحیح است یا ضعیف، اسـت و می 

 .گوید این روایت آحاد است و سندش صحیح نیستمی
ــیخ بھایی درباره اســتدلال به اینکه چون ائمه (ع) از قرآن کریم پیروی کرد  د و انهاما ش

ــده ھـدایت  ــده منزلت والاتر و بزرگکننده و پیرویاند، بدون شـــک ھدایتشـ تری از شـ
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ــونده و پیرویھدایت ــت پیروی ائمه (ش از قرآن، به معنای وجوب  ع)کننده دارد، معتقد اس
 عمل به احکام قرآن و تصدیق به اخبارش است و به معنای برتری آن بر ائمه (ع) نیست.

ــیلت و برتری قرآن بر اھل بیت (ع)  یی،ب. به نظر خواجو ظاھر حدیث ثقلین بر فضـ
ائمه (ع) از قرآن کریم  کند که از نظر معنایی روایتی متواتر اســـت. افزون بر آن،دلالـت می 
شده منزلت والاتر و کننده و پیرویاند، و بدون شـک ھدایت اند و ھدایت شـده پیروی کرده

نده دارد؛ زیرا لازم اســـت امام متبوع بر مأموم تابع کنشـــونده و پیرویتری از ھدایتبزرگ
گوید چگونه شیخ بھایی از برخی ھمچنین، خواجویی میافضـلیت و برتری داشـته باشـد.    

ــته حمل   ــتگان خود تقلید کرده و روایت را بدون ھیچ دلیل و مرجّحی بر آنچه پنداش گذش
 اکثر این روایات، .تضــاد استکرده اسـت. این دلیل با روایات فراوان از احادیث ثقلین در  

علاوه بر کثرت و شـھرتشـان، مبھم نیسـتند، بلکه در آنھا تصریح شده است که مراد از ثقل    
 اکبر، قرآن است.

توان به لفّ و نشر مشوش قائل بود، حال ھمچنین، طبق نظر برخی از افراد، چگونه می 
ــغر اھل«فرمود:  ص)آنکـه پیامبر (  ؟ با دقت در »بیت من اســـت ثقل اکبر قرآن، و ثقل اصـ

کند؛ شـود که ظاھر این روایات بر لفّ و نشر مرتب دلالت می روایات مذکور مشـخص می 
کردن بر لفّ و نشـر مشوّش، خلاف ظاھر احادیث، بلکه مخالف با اصول بلاغت  پس حمل

اما  .گونه است که لفّ و نشر مرتب بر لفّ و نشر مشوّش ترجیح دارداسـت؛ کاربردش این 
ــعر و نثر فراوان به کار می ای ــر مشــوش در ش ــیخ بھایی گفته لف و نش در  رود، فقطنکه ش

ای دال بر حمل بر معنای غیرظاھری وجود داشته باشد، از صـورتی صـحیح است که قرینه  
جمله اینکه در صـورت اراده معنای ظاھری، معنای جمله نادرسـت باشد که در این روایت   

ــت؛ ھمچنین، برخی علما ــر مرتب را واجب  چنین نیسـ نیز حمل این روایت بر لفّ و نشـ
اند. بنابراین، زمانی که وجوب حمل کلام بر لف و نشر مرتب ثابت شد، لف و نشر دانسـته 

 مرتب مقتضای افضلیت کتاب بر عترت است.
ــتم«خواجویی درباره مفاد روایت  اســـت گروه  ابتدا گفته» من کلام ناطق خداوند ھسـ

د. وی کنعلی (ع) بر قرآن دلالت می روایت بر فضـــیلت و برتری امامفراوانی معتقدند این 
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که این استدلالِ درستی نیست، چون واضح است که منظور امام (ع)  سـپس چنین ادامه داده 
در آن اختلاف دارند،  ص)از قرآن ناطق، مفسر قرآن است و آیاتی را که امت پس از پیامبر (

را با قرآن ھمراه کرد و جانشین خود  ص) ایشانیامبر (کند. برای ھمین پبرایشان روشن می
در امت گردانید. چون ایشــان به محکم و متشــابه، عام و خاص، ناســخ و منســوخ، تأویل، 

ــوره ــیر و باطن مفاھیم قرآن و غیر ذلک عالم تنزیل، س ھا، آیات، قرائن، معانی، مبانی و تفس
لدنی است  ص)ون علم و دانش پیامبر (بود. علم و دانش امام علی (ع) به تأویل قرآن ھمچ

 و استنباطی و اجتھادی نیست.
کرد تر بودند، مقام اقتضا میبیت (ع) در واقعیت از کتاب بزرگاگر اھل  ج. نقد و نظر:
صـراحتاً بیان، و توضیح داده شود، حتی در آن تأکید و مبالغه شود؛ چون  منزلت بزرگ آنھا 

بودن کتاب نیسـت؛ زیرا فضیلت کتاب برای  م بیان افضـل در این روایت در مقا ص)پیامبر (
م و مشـھور بوده، بلکه ایشـان در صـدد بیان و توضـیح فضایل و درجات و     مخاطبان مسـلّ 

کند تا قدر و منزلتشان و احاطه بیت (ع) بوده است. لذا آنھا را با کتاب جمع میمنزلت اھل 
سک به که پیروی و تمھمچنان «دھد که پیامبر توضیح میشان به کتاب را بیان کند؛ ایندانش

ــک به اھل  ــت، پیروی و تمس ــت کتاب واجب اس ، به دلیل عطف بین »بیت نیز واجب اس
 است که ذکر کردیم.» واو«کتاب و عترت با حرف 

بیت (ع) ندارد.  توان گفـت پیروی از قرآن، ھیچ فرقی بـا پیروی از اھل  در مجموع، می
بیت (ع) را، با واو عطف، رو اھل اند؛ از اینشدن ھمساندر وجوب پیروی چون ھر دو ثقل

گونه که پیروی و تمسـک به کتاب عزیز واجب اسـت،   با قرآن جمع کرد تا اعلام کند ھمان
گونه که روایتی از حضرت صادق بیت (ع) نیز واجب است، ھمانپیروی و تمسـک به اھل  

ــد) به این نکته دلالت دارد؛ ھمچنین، پیامبر امر کرد که به قرآن و اھل  (ع) (که قبلاً ذکر شـ
ــود. اقتدا را باید در ھر دو نمونه به یک معنا گرفت. اگر اقتدا به یکی از   بیـت (ع) اقتدا شـ

ھا به معنای برتری آن بر پیروان باشـد، پس باید اقتدا به دیگر ثقل مستلزم برتری آن بر  ثقل
اند.بیت (ع) مأمور به پیروی از قرآنھل ھمان پیروان باشد. حاصل اینکه، ا



 ودوم، شماره بیستهشتمپژوهی، سال شیعه/  52

 منابع
 قرآن کریم.

 .دار احیاء التراث العربی :روتی، بطبقات اعلام الشیعة ).١٤٣٠( حسن آقابزرگ تھرانی، محمد
مؤسسة  قم:، عمدة عیون صـحاح الأخبار فی مناقب الإمام الأبرار  ).۱۴۰۷( الحسـن  بطریق، یحیی بن ابن

 .النشر الإسلامی
 .المکتبة الھلال دار :، بیروتفضائل القرآن ).١٣٨٢( علی حجر عسقلانی، احمد بن ابن

 جا: دار التعارف للمطبوعات.، بیاعیان الشیعة). ۱۴۰۳امین، محسن (
 .دارالثقلین، چاپ دوم :سید جعفر حسینی، قمه: ، ترجمالصحیفة السجادیة ).۱۳۸۳امام علی بن الحسین (

 ی.، قم: الشریف الرضشرح المواقف ).١٣٢٥( فیدشریس ریایجی، م
، محقق: بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسلامی، البرھان فی تفسیر القرآن ).۱۳۷۴( سلیمان بحرانی، ھاشم بن

 .مؤسسة البعثة قسم الدراسات الإسلامیةقم: 
، اماص والعغایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخ تا).(بی سلیمان بحرانی، ھاشـم بن 

 .مؤسسة التاریخ العربیبیروت: محقق: علی عاشور، 
تھران: ، نســخه خطی، ةشــرح الفرائض النصــیری ).١٠١٦( الحســین بھاءالدین محمد بن ، بھایی عاملی
 .خانه مجلس شورای اسلامیکتاب

 مد بنمح :، نســخه خطی، کاتبةفی الدرای ةوجیز ).١٢٥٢( الحســین بھایی عاملی، بھاءالدین محمد بن
 .خانه مجلس شورای اسلامیکتاب تھران: العابدین موسوی، زین
 ی.الشریف الرض :، قمشرح المقاصد ).١٤٠٩( ، سعدالدینیتفتازان
 آل ةمؤسس :، قمتفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ).۱۴۰۹( حسـن  عاملی، محمد بن حر

 (ع) لإحیاء التراث. تیالب
مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ قم: ، مختصر بصائر الدرجات ).١٤٢١( محمد بنسلیمان  حلی، حسن بن

 .اول
 ی.مؤسسة النشر الإسلامقم: ، المنقذ من التقلید ).١٤١٢( ، سدیدالدینیحمصی راز

 .مرکز پژوھشی میراث مکتوب :تھران ،ھیات شرح تجریدتعلیقه بر الا ).١٣٨٢محمد بن احمد (خفری، 
خانه ، کتاب٣٠٢٣، نسخه تبصرة الإخوان فی بیان اکبریة القرآن تا).(بی محمد اسماعیل بن خواجویی، ملا

 .االله العظمی مرعشی نجفیآیت
 .مصریةال ئةیھقاھره: ال، الاتقان فی علوم القران ).۱۳۹۴( الدین سیوطی، جلال

 .چاپ اول قم: دانش،دشتی،  محمدترجمه: ، البلاغة نھج ).١٣٧٩شریف رضی، محمد بن حسین (
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 .چاپ دوم رضی، :، قمجامع الأخبار ).۱۳۶۳( محمد الدین محمد بنشعیری، تاج
، حجر الھیثمی صوارم المھرقة فی رد صواعق المحرقة لابن ).١٣٦٧( ینالد شرف شـوشتری، نوراالله بن 

 ھضة.نمطبعة ال :تھران
 .الکتب الاسلامیة دار :، تھرانمجالس المؤمنین ).۱۳۷۷( لدینا شرف شوشتری، نوراالله بن
 نجف: دار النعمان. محمدباقر موسوی خرسان،مصحح: ، احتجاج ).١٣٨٦( علی طبرسی، احمد بن

 ، تحقیق و تصحیح: مؤسسة البعثة، قم: دار الثقافة. الامالی). ١٤١٤طوسی، محمد بن حسن (
مکتبة العلمیة  :، مصــحح: ھاشــم رســولی، تھرانتفســیر العیاشــی ).١٣٨٠( مســعود ، محمد بنعیاشــی

 .الاسلامیة
 .سایه :، تھرانگوھر مراد ).١٣٨٣( فیاض لاھیجی، عبدالرزاق

 .بیدارقم: ، علم الیقین فی اصول الدین ).۱۳۷۷( مرتضی شاه بن فیض کاشانی، محمد
 (ع). مکتبة امیرالمؤمنین :اصفھان ،الوافی). ۱۳۶۵(محسن ملا فیض کاشانی، 
 .شھرداری اصفھان :، اصفھانمشاھیر تخت فولاد ).۱۳۸۹( قاسمی، رحیم

 .دارالکتاب :، قمتفسیر قمی ).۱۳۶۳( قمی، علی بن ابراھیم
 عصر. ولی :سید جواد مصطفوی، تھران :، ترجمهکافی اصول ).۱۴۰۷( یعقوب کلینی، محمد بن
 .دار الکتب الإسلامیة :، تھرانمرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ).۱۳۶۳( باقر مجلسی، محمد
 .مؤسسة الوفا :، بیروتبحار الأنوار ).۱۴۰۳( باقر مجلسی، محمد
 .، تھران، صدرامجموعه آثار ).۱۳۸۳( مطھری، مرتضی

 انتشاراتی التمھید.مؤسسه فرھنگی :، قمفی علوم القرآن دیالتمھ ).١٤٢٨( محمدھادی ،معرفت
 ، تھران: اساطیر. تذکره نصرآبادی). ١٣٧٨رآبادی، محمدطاھر (نص

انجمن  :، تھرانشرح فارسی تجرید الاعتقاد؛ دیعلاقة التجر ).١٣٨١محمد بن حسن ( ،نصیرالدین طوسی
 آثار و مفاخر فرھنگی.
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